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   حکمی سیاسی،کیفر مرتد

  

  سید ابوالفضل موسویان

  

  چکیده
در عین حال حکم  .بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده استدر جهان

و جلوي آزادي دار تحمیل عقیده است  ده که اسلام طرفکرشدید ارتداد این شبهه را ایجاد 

  .آن را گرفته است

د این حکم یک حکم سیاسی است و  کناین تحقیق در پی آن است که اثبات

ا براي برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی صرفً

و به این مطالب پرداخته . اي را تحمیل نکرده استگاه عقیده کند و هیچمسلمانان دفاع می

سیر بیان حکم ارتداد در کلمات ) 2هاي شناخت آن،  حکم حکومتی و راه) 1: ه استشد

) 3گیري آنان در این حکم و آثار متفاوت حد یا تعزیر بودن حکم ارتداد،  فقیهان و سخت

هایی از نمونه) 4ارتداد، آزادي عقیده و توجه به علم و رد تقلید کورکورانه، : بررسی آیات

  .گیريداد در سیره معصومان و بالاخره نتیجهاحکام متفاوت ارت

 حکم حکومتی، ارتداد، حد، تعزیر، آزادي عقیده، مرتد :هواژکلید

  

  مقدمه

؛ 3/532/سرائر. (اندروایات و بر اساس آن فقها، حکم مرتد فطري را قتل دانسته

 مسلمان به گویند که از پدر و مادرمرتد فطري به کسی می (.)31/169/سلسله الینابیع الفقهیه

دنیا آمده باشد و در دامن آنان تربیت اسلامی شده و پس از بلوغ اظهار ایمان کرده سپس از 

                                                        
  پژوهشی دانشگاه مفیدمربی  

 27/8/88:  ـ پذیرش نهایی20/2/88: تاریخ وصول



  88 ـ زمستان 1   ـ شماره1ال مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ ســـــــــــــــــــ  ـــــــــــــ146

یکی از مسایلی که امروزه بین محققان مطرح است این است که این .) دین برگشته باشد

کند؟ حکم، حکمی ثابت و غیرقابل تغییر است؟ یا متفاوت بوده و به حسب شرایط تغییر می

تحقیق در پی اثبات این مطلب است که ارتداد یک حکم سیاسی است که با توجه به نوع این 

لذا در آیات قرآن که پس . باشدآن و مصلحت اسلام و مسلمین در شرایط گوناگون، متغیر می

که براي حدودي  از این خواهد آمد، هیچ حکم فقهی براي مرتد بیان نشده است در حالی

 23 و4،5:  نور؛ براي قذف، آیاتي   سوره2 نساء و آیهي  سوره16و  15: زنا، آیات: مانند

 38 و 37:  مائده و براي محاربه آیاتي  سوره43 و 42:  نور؛ براي سرقت آیاتي سوره

از سویی آیات دال بر آزادي انسان، نفی تقلید و توجه به  و.  مائده، نازل شده استي سوره

و ) ص( پیامبري سیره. دانداسلام منتفی میهر گونه تحمیل عقیده را در ... علم و

 ابن : اشخاصى ماننداست؛آزادي عقیده آنان بوده ،انخالفکفار و مدر برخورد با ) ع(معصومان

کفرآمیز  به بیان عقاید )ص(مسجد پیامبرالحرام و االلهبیتحتى در ... العوجاء، دیصانى وابى

 . جدال احسن با آنان برخورد کنندهدند بوبپرداختند و حتى مسلمانان نیز موظف خودشان مى

 و امیر) ص(از سوي دیگر برخورد پیامبر. به مفضل آموختند) ع(روشی که امام صادق

  . با مرتدان زمان خود متفاوت بوده است) ع(مؤمنان

طور طبیعی بر خلاف این اصول و روشِ پذیرفته شده در اسلام، حکمی وضع  هب

ده است که اسلام مخالف کرید ارتداد این شبهه را ایجاد در عین حال حکم شد. نخواهد شد

  . دار تحمیل عقیده است آزادي و طرف

 سپس به متغیر بودن حکم ؛هاي آندر این مقاله ابتدا به معنی حکم حکومتی و ویژگی

  .گاه به بررسی آیات ارتداد، آزادي عقیده و توجه به علم، خواهیم پرداختارتداد و آن

  

  حکم حکومتی-1

  : گونه است د، سهشو  مىصادر)ص(احکامى که از سوى پیامبر

هاست و مستقیماً از طرف خداوند مقرر   احکامى که پیامبر فقط مأمور ابلاغ آن-1

  ...وجوب نماز، زکات، حج و: شده است مانند

اند مانند حکم به ملکیت کسى یا دهکرعنوان قاضى صادر   احکامى که پیامبر به-2

 د یا تعزیر نسبت به یک مجرم حکم به اجراى ح

عنوان حکم حکومتى صادر   احکامى که رسول خدا بر مبناى رهبرى خویش و به-3

  .)2/214/القواعد و الفوائد( . فرمان به جهاد با یک گروه خاص:اند مانندکرده
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از این میان قسم دوم و سوم کلیت و شمول ندارد زیرا قسم دوم قضیه خارجیه و 

ساً قابل تعمیم نیست و در مورد سوم نیز چون بر اساس مصلحت اسلام و شخصیه است و اسا

پس . خواهد بودمسلمین تصمیم گرفته شده و این مصلحت در شرایط زمان و مکان متغیر 

 .تواند آن حکم، کلى و دائمى باشدنمى

ها حکم خدایی شمرده  و این که آنئى در تبیین حکم حکومتى یعلامه طباطبا

تواند یک سلسله تصمیمات مقتضى به حسب مصلحت امر مىولى«: گویدمىشود چنین  نمی

موقع اجرا بیاورد، مقررات نام برده ها مقرراتى وضع نماید و بهوقت گرفته و طبق آن

باشند با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و الاجرا و مانند شریعت داراى اعتبار مى لازم

ها  باشند که آن در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى و قابل تغییر،غیرقابل تغییر و مقررات وضعى

. انسانى در تحول و رو به تکامل استي   وجود آورده است و چون پیوسته زندگى جامعه هرا ب

 ».طبعاً این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد

تى قابل تغییر است و به حسب مصالح ضمناً باید دانست بخش دوم که مقررا«

 عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبى کند، بهها اختلاف پیدا مى ها و مکان مختلف زمان

 و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابت دینى و به )ع( و جانشینان)ص(اسلام

گونه مقررات به ینالبته ا. ندکنحسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا 

 ».شود و دین نامیده نشده استحسب اصطلاح دین، احکام و شرایع آسمانى محسوب نمى

  .)80 و71/ فرازهایی از اسلام ؛83/بحثی درباره مرجعیت و روحانیت(

  :کنیمبه برخی از احکام حکومتی اشاره میعنوان نمونه  هب

  غَنِمتُم من شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمسه وللِرَّسولِواعلَمواْ أَنَّما« ي  شریفهي بر اساس آیه -1

بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و یعنی  .)41/انفال( »...و

هر : فرمایدوقتى پیامبر مىو تعلق دارد سپاهیان  ي  به همه جنگییما غن.باشدمی...  وپیامبر

من قتل ( :شودباب و لوازم شخصى مقتول را مالک مىکس در جنگ، دشمن را بکشد اس

 سخن زیرا. ها صادر شده و قابل تعمیم نیست این دستور در برخى از جنگ). قتیلا فله سلبه

علاوه که چنین حکمى  پیامبر در مورد لوازم شخصى مقتول با ظاهر آیه منافات دارد به

ترى به همراه دارند و  ه اموال بیشتواند به ترغیب و تحریک مسلمانان به قتل کفارى ک مى

اعتنایى نسبت به سرنوشت جنگ و غفلت از دشمنان بیانجامد و در نتیجه نظام جنگ را بى

که پیشواى  خلاف آن بر. هاى مادى را در میان مجاهدان زنده کند ده یا انگیزهکرمختل 

رى را صادر مسلمین با توجه به مصالح خاص و شرایط ویژه و به شکل موردى چنین دستو

   .)1/217/القواعد و الفوائد( .کند
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 از آن اى را آباد کندهر کس زمین مرده:  که فرمود)ص(در مورد این سخن پیامبر  -2

ولى . اندچه برخى از فقیهان آن را حکم الهى تلقى کرده  گر.)17/227/الشیعه وسائل(. اوست

شیخ طوسى در : ك.ر( .ومتى استاند که این کلام، حکم حک فقها بر این عقیدهبسیاري از

 در الاسلام و علامه حلى در تحریر مبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق حلى در شرایع

  . لذا در شرایط زمانى و مکانى دیگر قابل تغییر است)مبحث احیاء موات

 پس از فتح خیبر از خوردن گوشت حیوانات اهلى نهى کرد، امام )ص(پیامبر  -3

 .این نهى مبتنى بر مصلحت بقاى نسل آن حیوانات بوده است: دفرمایمى )ع(باقر

  .)16/322/الشیعه وسائل(

بنده و عبدى :  دشمنان، فرمودي  طائف براى ایجاد تزلزل در روحیهي در محاصره  -4

که در   در حالی.)3/931/مغازي( .که از محاصره بیرون آید و به مسلمانان بپیوندد، آزاد است

 . صورتی است که قبل از مولایش مسلمان شود نه در هر صورتفقه، آزادي او در

  .)1/319/شرایع(

درخت را جز در موارد اضطرار قطع : فرمود به فرماندهان خود مى)ص(پیامبر  -5

اما در جنگ با یهودیان بنى نضیر دستور داد، درختان خرماى  .)16/43/الشیعه وسائل( .نکنید

  .)6/24/البیان مجمع( .زانندها را بسو آنان را قطع کنند و آن

 و فقها آن را .)9/543/الشیعه وسائل( .ده استکراخباري که خمس را تحلیل   -6

 .هاي دیگر عموم و شمول ندارد اند و نسبت به زمانمخصوص زمان خاصی دانسته

 /3 / ؛ دراسات فی ولایه الفقیه108/المقال ؛ زبده16/51/؛ جواهرالکلام5/245/المسائل ریاض(

  .)4/208 و82

  

  هاي حکم حکومتی   ویژگی- 1-1

براي شناخت حکم حکومتی علاوه بر مختلف شدن احکام در موارد گوناگون که 

 این است که حکم ثابتی براي آن وجود ندارد و به حسب شرایط و مصالح تغییر ي دهندهنشان

  .برد توان از این طرق نیز به حکومتی بودن حکمی پییافته است، می

 صادر شده باشد و با اصول )ص(طور قطع و یقین از سوى پیامبر هحکمى که ب هر -1

مخصص یا مقید عنوان   باید ملاحظه شود که آیا به داشته باشد،تعارضاولیه و عمومات 

عنوان حکم حکومتی است و اگر راهی براي اثبات حکم حکومتی و  یا بهاحکام قرآن است 

 از این رو شهید، کلام .طلاق و عام قرآنی دست برداشتموقت بودن آن وجود دارد، نباید از ا

 هر کس در جنگ، دشمن را بکشد اسباب و .»من قتل قتیلا فله سلبه«: پیامبر را که فرمود
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واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ «آیه مخصص ، شودلوازم شخصى مقتول را مالک مى

بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن  یعنی .)41/انفال(»خُمسه ولِلرَّسولِ

القواعد و  (.دکر قرار نداد و سخن پیامبر را حکم حکومتى تلقى باشد،می...  وبراى خدا و پیامبر

   .)1/217/الفوائد

رُهم خُذْ مِنْ أمَوالِهِم صدقَۀً تُطَه« :وم آیهشود که با توجه به عم یا اگر ملاحظه مى

شان   آن پاك و پاکیزهي وسیله اى بگیر تا به  از اموال آنان صدقه)103/توبه(»وتزَُکِّیهِم بِها

 »یا أَیها الَّذِینَ آمنُواْ أَنفِقُواْ مِن طیَباتِ ما کَسبتُم ومِما أَخْرجَنَا لَکُم منَ الأَرضِ«: و آیهسازى 

چه براى شما  اید، و از آن دست آورده اى که به ، از چیزهاى پاکیزهاید اى کسانى که ایمان آورده

 واجب شده است، در ،دست آمده ههاى بزکات بر همه ثروت، انفاق کنید،  ایم از زمین برآورده

لذا برخى از فقها این حکم پیامبر را .  چیز قرار دادندنه وجوب آن را در )ص(که پیامبر حالى

هاى مختلف و نوع درآمدها و احتیاجات قابل ها و مکان و در زماناندحکمى حکومتى دانسته

که   در زمان خودشان بر اسب نیز زکات قرار دادند در حالى)ع(لذا امیرالمومنین. اندتغییر دانسته

و اگر وجوب زکات را براى همیشه در . ، نبودتعیین کرده بودند )ص(که پیامبرمواردي  آن ءجز

شود و این مغایر ده، نمىشگوى نیازهایى که موجب وجوب زکات  جوابهمان نه چیز بدانیم، 

با آن چیزى است که در روایات بسیارى آمده است که زکات براى رفع احتیاجات جامعه قرار 

   .)166-1/7/الزکاه کتاب( .دادتر قرار مى کافى نبود خداوند بیشآن مقدار داده شده است و اگر 

 عمومات مثلاً. م قرآنى قابل تخصیص و تقیید نباشدومکه اطلاق و ع  در صورتى-2

 و هر )10/بلد(» وهدینَاه النَّجدینِ«. و اطلاقاتى که در مورد آزادى انسان در خلقت وجود دارد

هاى دنیوى و  که اساساً مبعوث کردن پیامبران، مجازات. را بدو نمودیم] خیر و شر[دو راه 

ها قرار داده شده و انسان مجبور آفریده  ى است که براى انسانخاطر همین آزاد هب... اخروى و

 دشومعلوم می در موردى با آن مغایرت داشت، )ص( پیامبري و اگر کلام یا سیره. نشده است

بوده است که از تحت عنوان عمومات اولیه خارج شده در بین مصلحت و یا مفسده خاصى 

کنند و از حقوق کار وضع می اي افراد خلافهایی که جوامع بر  مجازاتي  مانند همه.است

هایى، حکومتى   اگر نتوان بر اساس چنین بررسیحال، به هر .ندکن افراد جامعه صیانت می

کنند و در نتیجه د، اصل بر این است که پیامبر حکم الهى را بیان مىکربودن حکمى را احراز 

 .دکرآن عام و مطلق قرآنى را تخصیص یا تقیید باید 

  سیر بیان حکم ارتداد در کلمات فقها -2

 و آثار متفاوتی بر ی حکم حکومتی، متغیر بودن آن است اصلي جا که مشخصه از آن

جا نگاهی گذرا به  در این. شودکه حکم ارتداد حد باشد یا تعزیر بر آن مترتب می این
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 تعزیر هاي حد و حکم ارتداد در کلمات فقها خواهیم داشت سپس به تفاوتي تاریخچه

  .پردازیم می

 شیخ صدوق :اند مانند در ردیف حدود نبردهادرتدا نامى از حد ي متقدم،بسیارى از فقها

، سلار در هدر الکافى، شیخ طوسى در النهایحلبی در مقنع، شیخ مفید در مقنعه، ابوالصلاح 

 /23/سلسله الینابیع الفقهیه( . ابن زهره در غنیه،مراسم، مهردشتى در اصباح

االله بروجردي به اصول متلقاه از  کتبی که به تعبیر مرحوم آیهـ ) 199،119،111،81،65،23،7

احمد و از فقهاى عامه ابوحنیفه و ) 4/183/شرایع( و محقق حلی ـمعصومین پرداخته است 

 .اندبن حنبل، ارتداد را جزء حدود ندانسته

با ) 3/532/سرائر(س ابن ادریو) 4/183/شرایع(در مجموع از فقهاى شیعه محقق حلى

که در کلام محقق   علامه حلى علاوه بر مواردىاما. اندصراحت عقوبت مرتد را تعزیر دانسته

 / ؛ تحریرالاحکام4/468/الفوائد ایضاح( .حلى آمده، ارتداد را نیز به موارد حدود افزوده است

 ی المذاهب الاربعهالفقه عل( .اند را موجب حد دانستهآن شافعیه ،و از فقهاى اهل سنت) 219

/5/8(. 

  .اند گسترش دادهحد16 تا  حد پنج ازفقها تعداد حدود راتدریج برخی از  به

چه تفاوت حد و تعزیر در تعریف فقیهان شیعه به مشخص بودن و نبودن اندازه  گر

 / الاسلام شرایع ;4/327/الرائع التنقیح ;2/459/المسائل ریاض( .استبیان شده در شریعت، آن 

الفقه علی ( .باشدمی نیز مقید نبودناالله بودن و  و در میان فقیهان اهل سنت به حق .)4/932

گونه که از برخى   اما آیا اختلاف این دو به همین نکات است؟ یا آن.)5/8/المذاهب الاربعه

چه   است و آنچه در قرآن از آن یاد شده حد آن د؟وش کلمات فقهاى اهل سنت استفاده مى

یا اختلاف این دو به تصریحى است که . ده تعزیر استش تعیین )ص(وسط پیامبرمجازاتش ت

 ي  و برخى را با صراحت از زمرهها را حد در کلمات معصومان شده است و برخى از مجازات

تواند موجب این اختلاف نیز نمىکه   در حالی.)41/256/جواهرالکلام( اند؟حدود خارج دانسته

ها اطلاق   به بسیارى از مجازاتگوید،میطور که صاحب جواهر  مانتفاوت شده باشد زیرا ه

  .)41/257/جواهرالکلام( .حد شده است

ى که از جانب یها  تفاوت حد و تعزیر در این است که آن مجازاتبه گمان نگارنده

و دائمی  و غیرقابل تغییر )ص(و چه در کلام پیامبرآمده  چه در قرآن ،خداوند تعیین شده

 بر اساس رهبرى خویش قرار )ص(چه پیامبر اکرم شود اما آنها حد گفته مى ه آن بباشد،

و  حکم حکومتى ،گیرداند و از اختیارات ایشان در ولایت و زعامت جامعه سرچشمه مىداده

  .باشدقابل تغییر است و تعزیر می
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رتد  این موضوع، کمک به فهم نوع مجازات مي جا که تحقیق درباره هر حال از آن به

 . پردازیمبه بررسى آن مى. کندمى

  

  هاي حد و تعزیر تفاوت- 1-2

هایی است که این  خاطر تفاوت بهحد و تعزیر  تفاوت ي بحث دربارهکه است بدیهى 

شکى نیست که : گوید  صاحب جواهر مىمثلاً. دو در اجراي قواعد فقهی و حقوقی دارند

هاى  مجازاتتوان می در این است که  نام دارند اما بحثهاى معین شرعى حد مجازات

 مذکور در روایات تحت نام حد که موضوع بسیارى از قواعدِرا نیز  )تعزیرات( غیرمعین شرعى

 عدم کفالت ي  عدم سوگند در حد، قاعدهي قاعده» درء «ي  یا خیر؟ مانند قاعدهداد قرار ،است

 عدم شفاعت در حد ي ود، قاعدهش عفو حدى که با اقرار توسط امام ثابت مىي در حد، قاعده

  : دو احتمال وجود دارد... و

 حد براى ي  زیرا در روایات کلمه؛ها بشود که قواعد مذکور شامل همه مجازات  این-1

خداوند براى هر چیزى، حدى : فرمایدهر نوع مجازاتى بیان شده است مانند روایتى که مى

  .)1/48/کافی( .شود او جارى مىقرار داده است پس هر کس از آن تجاوز کند حد بر

. گونه که ظاهر فتواى فقها این است که این قواعد شامل تعزیرات نشود همان  این-2

 ها بر تفاوت میان حد و هاى معین شرعى است و روایت چون لفظ حد عرفاً ظاهر در مجازات

روایت معاویه بن و از جمله روایت حماد بن عثمان  .)1/256/جواهرالکلام( .تعزیر دلالت دارند

حماد بن در روایت  )همان( .کند تعزیر دلالت مى  که بر مغایرت حد ویو دیگر روایات عمار

تر  کم: عرض کردم. تر از حد کم: مقدار تعزیر چقدر است؟ فرمود: گوید به امام گفتمعثمان مى

اى به اندازه: ودچه مقدار؟ فرم: گفتم.  برده استتر از چهل که حد خیر، کم: فرمود. از هشتاد

 روایت معاویه بن عمار نقل و در. کندکه حاکم، گناه شخص و قدرت بدنى او را ملاحظه مى

: دو زن در یک جامه بخوابند تکلیف چیست؟ فرمود: عرض کردم) ع( به امام صادقکندمى

ابند؟ دو مرد در یک جامه بخو: پرسیدم. خیر: ؟ فرمود حدي به اندازه: پرسیدم. شوندتعزیر می

 بر جا که حد اما از آن .خیر: ؟ فرمود حدي به اندازه: عرض کردم. شوندتعزیر می: فرمود

اطلاق شده است احکامى که مخالف اصول و عمومات است صرفاً در جاهایى نیز تعزیرات 

ها نیز  دلیل اولویت شامل آن  شود نه در تعزیرات مگر بهمعناى اخص باشد اجرا مى  بهکه حد

  .)همان( .بشود

  :اند آن دو به این شرح بیان کردهايهایى بر هر حال تفاوت به
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تواند م حدود و قصاص و دیه، کیفرها مشخص و معین است و حاکم نمىی در جرا-1

ولى تعزیرات، . جاى کیفرى دیگر به اجرا درآورد هها را کم و زیاد کند یا کیفرى را ب آن

وکیف آن، دخالت کند و هر  د در تعیین نوع و کمتوانکیفرهاى نامعین هستند و حاکم مى

هنگى داشته باشد، انتخاب آ ط و احوال او همیکیفرى را که با جرم و شخصیت مجرم و شرا

  .دکن

2- که جرم به اقرار   مگر ایندر تعزیر عفو از سوى حاکم جایز است به خلاف حد

 .)18/331/الشیعه وسائل( .اثبات شده باشد

3-جایز نیست نه براى حاکم که شفاعت را بپذیرد و نه براى شفیع   شفاعت در حد

 .)336/همان(.خلاف تعزیر  هکه واسطه شود، ب

  . کفالت در حد ممنوع است-4

 .)همان( .توان متهم را به قسم وادار کردنمى حد براى اثبات -5

 .)2/310/دراسات فی ولایه الفقیه(.  واجب است و نباید تعطیل شود حدي  اقامه-6

چند در وجوب  هر [.)2/144/القواعد و الفوائد (. تعزیر اختلاف استي ولى در وجوب اقامه

اختلاف است و مرحوم میرزاي قمی اجراي حدود را در ) ع( نیز در زمان غیبت امام حدي اقامه

 .]داندزمان غیبت جایز نمی

ت در  شافعیه معتقدند در صورت مرگ مجرم در اثر تعزیر، حاکم ضامن اس-7

د، حاکم ضامن نیست اما دیگر فقهاى اهل سنت معتقدند شوکه اگر حد موجب مرگ  صورتى

 .اگر با تعزیر امام مجرم بمیرد ضمانى در کار نیست ولى با تعزیر غیر امام ضمان ثابت است

کسى با اگر :  علامه حلى معتقد است،از فقهاى شیعه .)5/397/الفقه علی المذاهب الاربعه(

   .)2/239/تحریرالاحکام( .یرد ضمانى وجود نداردتعزیر بم

 / 2 / القواعد و الفوائد (.هاي دیگري نیز براي حد و تعزیر بیان شده است البته تفاوت

بنابراین اگر ارتداد را حد بدانیم یا تعزیر، احکام . شودهمین مقدار اکتفا می  که به.)142

  .کندمتفاوتی پیدا می

  

  ر حکم ارتداد سختگیري فقیهان د- 2-2

به جهاتی که گذشت برخی از فقیهان این حکم را حکم ولایی دانسته و براي اثبات 

 .اند را دخیل دانستهاز این روى، در اجراى آن شرایط زمان و مکان . انددهکرگیري  آن سخت

اثبات ارتداد مشکل است زیرا در ماهیت : و حتی معتقدند .)3/387/دراسات فی ولایت الفقیه(

چه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده  آن» حق بودن«داد، یقین و تبین شخص به ارت
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اي و یا انجام عملی و یقین و تبین از امور نفسانیِ غیرمشهود است و به صرف گفتن کلمه

حکومت دینی و حقوق ( .توان هر قصد جدي گوینده یا عامل را براي انکار حق احراز کردنمی

  .)131/انسان

هایی در اجراي این حکم ایجاد  از فقها با قرار دادن شرایطی، محدودیتبرخی

جمعى و گروهى  صورت دسته اگر ارتداد به: گویدیکى از فقیهان مىعنوان نمونه  به. اند کرده

شود، ممکن است در جامعه به خاطر تبلیغات  آنان اجرا نمىي باشد، حکم ارتداد درباره

با وجود چنین جوى، از . دشوها ید آید که باعث انحراف عقیدهدار ضد دین، حالتى پد دامنه

 آنان جارى ي شود جلوگیرى کرد؛ از این جهت، حکم ارتداد دربارهانحراف عقیده افراد نمى

  .)413/مبانی حکومت( .شودنمى

 و ظاهر کلمات فقها را نیز داندمیشرط را در مرتد فطرى لازم چهار محقق اردبیلى 

  :که ستسته اهمین دان

لد على و«مادر مسلمان باشند، چون ممکن است  اش، پدر وهنگام انعقاد نطفه: لاًاو

است اما » لدو«هر چند این معنا، معناى مجازى . و ایجاد باشد» نتکو«به معناى » الاسلام

  .اند و با احتیاط نیز سازگارتر استبزرگان همین معنا را تقویت کرده

همین » لدو«ر تا هنگام تولد فرزند استمرار یابد، معناى حقیقى اسلام پدر و ماد: ثانیاً

  .است

زیرا اگر پدر و مادرى . اسلام پدر و مادر لااقل تا هنگام بلوغ فرزند استمرار یابد: ثالثاً

  .کنندپس از تولد فرزند کافر شوند، فرزندشان را نیز کافر تربیت مى

و سلام آشنایى ندارد مرتد فطرى دانست؟ توان چنین فرزندى را که اساساً با ا آیا مى

اند و فرزندشان را با مادر غیرمسلمانى که پس از تولد فرزندشان مسلمان شده  پدر ومتقابلاً

اند، اگر پس از بلوغ مرتد شود، بر حسب فتاواى فقها  او را مرتد ملى تربیت اسلامى، رشد داده

  دانست؟

لى است، شایسته است که فرض قبلى را که چنین فردى مرتد م آیا با توجه به این

  ؟!مرتد فطرى بدانیم

 سپس ؛ند تا وصف اسلام بر او صادق باشد اسلام را اختیار ک،فرزند پس از بلوغ: رابعاً

 ،»لمن بد«یا » من غیر«چون  ظاهر تعابیرى هماز . کافر شود تا مرتد فطرى محسوب شود

ست که پس از بلوغ اسلام را انتخاب کرده و در روایات این ا» مسلم «آید که مراد ازبر می

 / 13 / الفائده مجمع( . سپس اگر کافر شد، مرتد فطرى است؛شهادتین را بر زبان آورده باشد

318(.  
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بنابراین اگر پدر و مادر تا زمان بلوغ فرزند، به حالت کفر باقى بمانند و فرزند پس از 

  .لى استد، یقیناً مرتد مشوبلوغ مسلمان شود، سپس کافر 

 باشند ولى پس از انعقاد نطفه فرزندشان مشركاما اگر هر دو مسیحى یا یهودى یا 

انعقاد اسلام والدین هنگام که  با همان شرایط فوق، در صورتى. قبل از تولد، مسلمان شدند

اما اگر حین . بود  چنین فردى مرتد ملى خواهد؛در مرتد فطرى شرط بدانیم رانطفه فرزند 

  . شرط بدانیم مرتد فطرى است راهالولاد

 
   بررسی آیات ارتداد، آزادي و توجه به علم-3

  آیات ارتداد- 1-3

 آیات این از برخى در  ارتداد وجود دارد؛ي ی دربارهقرآن اطلاقات و عموماتدر آیات 

 آیات این توضیح به لذا. آیدمى دست به ارتداد معناى برخى از و رفته کار به ارتداد ي واژه

  :دازیمپر مى

 :217 ي آیه بقره ي سوره -1

یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قلُْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وصد عن سبِیلِ اللّهِ وکُفْرٌ بِهِ «

نَ الْقَتْلِ ولاَ یزَالوُنَ یقَاتلُِونَکُم والْمسجِدِ الْحرَامِ وإِخرَْاج أَهلِهِ مِنْه أَکْبرُ عِند اللّهِ والْفِتنَْۀُ أَکبْرُ مِ

 لئَِککَافِرٌ فَأُو وهو تمن دِینِهِ فَیع مِنکُم رْتَدِدن یمواْ وتَطَاعإِنِ اس ن دِینکُِمع وکُمرُدی تَّىح

  » هم فِیها خَالِدونَحبِطَت أَعمالُهم فِی الدنیْا والآخِرَةِ وأُولئَِک أَصحاب النَّارِ

پرسند بگو کارزار در آن گناهى   ماهى که کارزار در آن حرام است مىي از تو درباره

و بیرون ] حج[=بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام 

تر است و  ر بزرگاز کشتا] شرك[=تر و فتنه  بزرگ] گناهى[جا نزد خدا  راندن اهل آن از آن

جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از  آنان پیوسته با شما مى

شود و  دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مى

  ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

 که اى سریه در زیرا گشت نازل حرام ماه در کفار از یکى شدن کشته خاطر به آیه این

 پیامبر از مؤمنان داد، رخ ماه اول تشخیص در اشتباهى بود جحش بن عبداالله آن فرمانده

 و شده نازل آیه این خیر؟ یا است محفوظ اسلام در حرام هاى ماه حرمت آیا که کردند سؤال

 ي فتنه که آنان هاى توطئه و کفار عملکرد هب اى اشاره حرام، هاى ماه حرمت برشمردن ضمن

 از مسلمانان گرداندن باز که جنگ از آنان هدف به حال عین در .دکر است، بدتر قتل از آنان

 داشته بیان مرتدان مورد در را دین دیدگاه ضمنى طور هب و. است شده اشاره باشد، مى دینشان
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 و نار در است که خلود توجه قابل کتهن این است شده مرتدان از بحث که بخش این در. است

  .است کرده اعلام ارتداد آثار از آخرت و دنیا در را اعمال حبط

 تفسیر مرتد هاى مجازات و احکام اجراى به را دنیا در اعمال حبط مفسران از برخى

 در شریفه ي آیه  اما)2/136/تفسیرالمراغی ;6/38/ التفسیرالکبیر;1/335/روح المعانی(کرده 

 .است مردود شیعه نظر از معنى این به اعمال حبط اساساً و ندارد ظهورى معنا این

 .دانندمى آن از انتفاع عدم و عمل بطلان معناى به را حبط محققین، لذا .)2/167/المیزان(

   .)1/496/ منهج الصادقین؛392/زبده البیان(

. نیست مرتد اىبر جهان این در فقهى حکم هیچ ي بردارنده در آیه این بنابراین،

 جهاد از کفار هدف بیان و خداست راه در جهاد به مؤمنان تشویق آیه این در اساسى ي نکته

 باشند، داشته قدرت اگر و باشد باقى دین این خواهندنمى اساساً ها آن که است مسلمانان با

 سستى نباید نانآ با جهاد امر در لذا. گردانندبرمى عقایدتان از را شما و کنندمى نابود را آن

  .دهید راه بخود

  مائده ي سوره 54 ي آیه -2

» ونَهِحبیو مهحِبمٍ یبقَِو أْتِی اللّهی فون دِینِهِ فَسع مِنکُم رْتَدن ینُواْ ما الَّذِینَ آمها أَیی

فِی سبِیلِ اللّهِ ولاَ یخَافوُنَ لَومۀَ لآئِمٍ ذَلِک أَذِلَّۀٍ علَى الْمؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ علَى الْکَافرِِینَ یجاهِدونَ 

 لیِمع اسِعو اللّهشَاء ون یؤْتِیهِ مفَضلُْ اللّهِ ی«   

اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا  که ایمان آورده اى کسانى

با ] اینان[ را دوست دارند او] نیز[دارد و آنان  آورد که آنان را دوست مى را مى] دیگر[گروهى 

کنند و از سرزنش هیچ  بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى] و[مؤمنان فروتن 

گر  دهد و خدا گشایش ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد مى گرى نمى ملامت

  .داناست

  :از عبارتند آیه در شده مطرح نکات

 اى عده ارتداد و شدن منحرف از که آنان ي روحیه تقویت و مؤمنان دارى دلالف ـ 

 استحکام از که گرداند مى متمایل ایمان به را دیگرى جمع خداوند بدانند و نبازند را خود

 خواهند دفاع خدا دین از فرموده بینى پیش ، آیه در که شکلى به و برخوردارند ایمان در بالایى

  .کرد

 قدرت با او و زند نمى خدا دین به ضررى هیچ آنان ارتداد که مرتدان مذمتب ـ 

 جبران مقاوم و سرشت پاك و مؤمن افراد گرایش با را مرتدان ناسپاسى تواند مى خود ي مطلقه

ومن ینقَلِب علَى  «.است مشهود نیز عمران آل ي سوره 177 و 144 آیات در معنا همین. کند
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گردد هرگز هیچ زیانى به خدا   خود بازي قیدهو هر کس از ع. »عقِبیهِ فَلَن یضُرَّ اللّه شیَئًا

 در حقیقت کسانى که کفر را »إِنَّ الَّذیِنَ اشتَْرَواْ الْکُفرَْ بِالإِیمانِ لَن یضُرُّواْ اللهّ شَیئًا« .رساند نمى

  .ایمان خریدند هرگز به خداوند هیچ زیانى نخواهند رسانید] بهاى[به 

 اشاره مرتدان حرکت عنادآمیزى و آگاهى به تآیا از بخشى که این بر افزونج ـ 

 این از خداوند. کنند روحیه تضعیف بتوانند تا است بوده برنامه با ایمانشان ابتدا از که کندمى

وقَالَت طَّآئِفَۀٌ منْ أَهلِ الکِْتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِینَ آمنُواْ  «:کندمى یاد چنین توطئه

جونَورْجِعی ملَّهلَع اکْفرُُواْ آخِرَهارِ والنَّه به: گفتند کتاب اهل از گروهى و) 72/عمران آل(» ه 

 کافر آن به روز پایان در و آورید ایمان روز ابتداى در) قرآن یعنى (شده نازل مؤمنان بر چه آن

  .برگردند ایشان شاید شوید،

یابى به اغراض  ده است که منافقان براى دست اشاره ش)ع(لذا در روایتى از امام باقر

 به دارالکفر باز ،شدند و پس از مدتى زندگى در دارالاسلام وارد جامعه اسلامى مىخاصى

 . اسلام ادامه دهندعلیهتر به مبارزه  تر و آمادگى افزون گشتند تا با اطلاعات بیشمى

  .)3/86/البیان مجمع(

  .است نشده بیان مرتد ي درباره قهىف حکم هیچ نیز آیه این در بنابراین

  )وآله علیه االله صلى(محمد ي سوره 25 ي  آیه-3

إِنَّ الَّذیِنَ ارتَدوا علَى أَدبارِهِم من بعدِ ما تَبینَ لَهم الْهدى الشَّیطَانُ سولَ لَهم وأمَلَى «

 ملَه«  

پشت ] به حقیقت[ آنان روشن شد هدایت بر] راه[که  گمان کسانى که پس از آن بى

  .کردند شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت

 آرزوهاى و امیال و منافع است که شده بیان مرتدان شیطانى هاىانگیزه آیه در این

 آن حقانیت به که این با. منطق و استدلال نه است، شده دین از آنان بازگشت عامل شیطانى،

  .و هیچ حکمی علیه آنان بیان نشده است. بودند برده پى

  :نحل ي سوره 106 ي آیه -4

» ن شَرَحلکَِن مانِ وئِنٌّ بِالإِیمطْمم هقَلْبو نْ أُکْرِهانِهِ إِلاَّ مدِ إیمعن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بم

ذَابع ملَهنَ اللّهِ وم غَضَب هِملَیا فَعردبِالْکفُْرِ ص ظِیمع «  

 بر سخنى اجبار به که آن مگر ـ شود کافر خدا به آوردنش ایمان از پس کس هر

 کند، گشاده کفر به را اش سینه و است ـ آرام ایمان به دلش که حالى در بگوید ایمانش خلاف

  .بود خواهد بزرگ عذابى را ها آن و است آنان بر خدا خشم پس
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 توسط که بود خباب بلال، صهیب، عمار، ه،سمی یاسر، ي درباره شریفه ي آیه این

 شکنجه تحت نیز بقیه رسیدند، شهادت به سمیه و یاسر. شدند شکنجه مکه در مشرکان

 که ـ آنان ي خواسته به و کند تحمل ها شکنجه برابر در نتوانست عمار. گرفتند قرار فراوانى

 و رسید )ص(پیامبر خدمت و دش آزاد وقتى. داد تن ـ بود ها بت از تعریف و پیامبر از بدگویى

: کرد عرض بود؟ چه قلبت در کردى بدگویى که زمانى: پرسیدند حضرت. کرد تعریف را ماجرا

  .کرد تبرئه را او و شد نازل شریفه ي آیه این لذا بودم ناراحت قلباً

 داده ـ است اخروى عذاب منظور که ـ بزرگ عذاب ي وعده مرتد به آیه این ادامه در

 اند،داده ترجیح آخرت بر را دنیا زندگى که مرتدان ي انگیزه از خبر این از پس یاتآ در و شده

 خود روى به را هدایت راه و خورد مهر هایشان، چشم و ها گوش و ها قلب بر که این و دهدمى

 همیشه خداوند راه که جا آن از حال عین در. بود خواهند کاران زیان ءجز آخرت در و. اندبسته

ثُم إِنَّ ربک لِلَّذِینَ هاجرُواْ مِن بعدِ ما فُتِنُواْ ثُم «: فرمایدمى باشد،مى گشاده بندگانش روى به

حِیمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب کبرُواْ إِنَّ ربصواْ وداهکه   با این حال پروردگار تو نسبت به کسانى»ج

دند و صبر پیشه ساختند کرسپس جهاد زجر کشیدن هجرت کرده و ] آن همه[پس از 

  . آمرزنده و مهربان استقطعاً] همه مصایب[بعد از آن ] نسبت به آنان[پروردگارت 

 این آیات آخرین در صرفاً و نشده بیان فقهى حکم هیچ مذکوره، ي آیه در بنابراین

  .میان آمده است سخن به متعال خداوند سوى از آن پذیرش و بازگشت و توبه از بخش،

  :عمران آل ي سوره 86 ي آیه -5

» نَاتیالْب ماءهجقٌّ وولَ حواْ أَنَّ الرَّسشَهِدو انِهِمإِیم دعا کفََرُواْ بمَقو دِي اللّههی فکَی

  »واللّه لاَ یهدِي الْقَوم الظَّالِمِینَ

 شهادت رسول یتحقان به و آوردند ایمان نخست که را قومى کند هدایت خدا چگونه

 هدایت را کاران ستم خدا شدند؟ کافر سپس کردند، مشاهده را روشن آیات و دلایل و دادند

  .کند نمى

 و انکار درصدد اما فهمند مى را حق که را افرادى که دهد مى خبر خداوند آیه این در

 بنابراین .هستند لجاج و عناد نوعى دچار آنان. داندنمى هدایت قابل آیندمى بر آن کتمان

 ظلم خود به گونه این که کسانى و بود نخواهد مؤثر آنان مورد در تبشیرى و انذار گونههیچ

ى، این ارتداد، ارتدادى یبه بیان علامه طباطبا. گرفت نخواهند قرار الهى هدایت مورد کنند مى

نه شک و تردید و یا روشن نبودن اعتقاد به خدا و  از موضع طغیان و استکبار است

  .) 3/340/و 5/113/المیزان( .براى آنان) ص(یامبرپ
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 آن شناسندمى را حق که این با که کندمى بیان کفار از بعضى در قرآن را حالت همین

فَلَما جاءتْهم آیاتُنَا مبصِرَةً قَالوُا هذَا سِحرٌ مبِینٌ وجحدوا بِها واستَیقنََتْها «. ندکن مى انکار را

  .)14ـ13/نمل(» أَنفُسهم ظُلْما وعلوُا

 که آن با و است آشکار جادویى این: گفتند دیدند را ما گر روشن هاى نشانه چون پس

  .کردند انکارش جویى برترى و ستم روى از ولى داشتند یقین آن به دل در

 حق آنان که است دلیل این به انبیا مخالفین براى قرآن در کفر ي کلمه انتخاب اساساً

 رو آن از کشاورز به و است پوشش معناى به لغت در کفر زیرا کنند مى انکار اما فهمند مى را

  .پوشاند مى زمین در را بذر که گویند مى کافر

إِنَّ الَّذِینَ آمنوُاْ ثُم کفََرُواْ «: فرمایدنساء است که می ي سوره 137 ي آیه ه،آی این شبیه

که ایمان   کسانى،»ثُم آمنُواْ ثُم کفََرُواْ ثُم ازدادواْ کُفْرًا لَّم یکُنِ اللّه لِیغفِْرَ لَهم ولاَ لِیهدِیهم سبیِلاً

 گاه به کفر خود افزودند قطعاً مان آوردند سپس کافر شدند آنآوردند سپس کافر شدند و باز ای

 :عمران آل ي سوره 90 ي آیه وخدا آنان را نخواهد بخشید و راهى به ایشان نخواهد نمود 

» مه لَئِکأُوو متُهبلَ تَوواْ کُفْرًا لَّن تقُْبادداز ثُم انِهِمإِیم دعالضَّآلُّونَإِنَّ الَّذِینَ کفََرُواْ ب« 

 آنان ي افزودند هرگز توبه] خود[که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر  کسانى

 عدم از خبر خداوند حالت این تداوم به توجه با که .پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند

 یتهدا امکان که بود خواهد آن عناد این ي نتیجه واقع در و. دهد مى آنان ي توبه پذیرش

  .رود مى بین از برایشان

 دوم ي مرتبه در را مرتد ي توبه مالکى فقهاى نساء ي سوره 137 ي آیه اساس بر

 ولى .)5/438/الفقه علی المذاهب الاربعه( .شود کشته فرد آن باید معتقدند و اندنپذیرفته

 بعدى دفعات و اول بار بین تفاوتى و نپذیرفته را مزبور استدلال حنفى سرخسی از فقهاى

 ـ اصلى کفار از حتى ـ دین تر بیش انکار به که است کسى مورد در آیه زیرا اندنشده قایل

 با نیز شافعى .)10/98/المبسوط( .ورزد خشوع و کند توبه اظهار که کسى نه پردازدمى

  .هستند رأى  هم)1/76/المغنی( ها مالکى ها باحنبلی و ،)6/58/الام( ها حنفى

 عدم از که این مگر نیست مرتد مورد در فقهى حکم ي بردارنده در آیه این حال هر به

 هم آن که کنیم استفاده را قتال حکم عمران، آل ي سوره 90 ي آیه در آنان ي توبه پذیرش

 آنان ي توبه سنت، اهل نظر طبق ـطور که گذشت   همانـ بوده اول بار که این به توجه با

 .)3/532/؛ سرائر4/184/شرایع( .است چنین ملى رتدم در شیعه نظر طبق و شودمى پذیرفته

  .نیست آنان قبول مورد و اندنپذیرفته آیه از فریقین فقهاى را استفاده این بنابراین،

  :توبه ي سوره 66 ي آیه -6
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فَۀً بِأَنَّهم کَانُواْ لاَ تَعتَذِرواْ قَد کفََرْتُم بعد إِیمانِکُم إِن نَّعف عن طَآئِفَۀٍ منکُم نُعذِّب طَآئِ«

  »مجرِمِینَ 

 گروه بگذریم، شما از گروهى تقصیر از اگر. شدید کافر ایمان از پس نیاورید، عذر

  .کرد خواهیم عذاب اند، بوده مجرم که را دیگر

 شده نقل )ع(باقر امام از که روایتى نیز و قبل آیات سیاق ي قرینه به آیه نزول شأن

 تا بودند کرده تبانى یکدیگر با که است گروهى به مربوط ،یهآ: که دارد دلالت است

 جریان از جبرئیل توسط )ص(پیامبر. رسانند قتل به تبوك، از بازگشت راه در را )ص(پیامبر

  .)2/238/نورالثقلین( .کرد دور خویش مسیر از را آنان و شد مطلع

 کند مى ایمان اراظه ظاهر به چون منافق و است منافقان به راجع چه گر آیات این

 اما) 54/توبه( .دهدمى انجام ـ باطنى رضایت بدون چه گر ـ را اسلامى اعمال و )1/منافقون(

 و به کسى )94/نساء( »ولاَ تَقُولُواْ لِمنْ أَلْقَى إِلَیکُم السلاَم لَست مؤمِْنًا« ي شریفه ي آیه طبق

 وگرنه دانست مسلمان را آنان باید .ن نیستىکند مگویید تو مؤم اسلام مى] اظهار[که نزد شما 

 از چون و. آمد نخواهد بند سنگ روى سنگ لذا و داد ایمان عدم نسبت توان مى کسى هر به

 قیامت روز در خداوند را گروه این تکلیف لذا ؛نیست مطلع خداوند جز کسى اشخاص باطن

 در مصحف انداختن یا بت تشپرس مانند پذیرد صورت آنان از اقدامى اگر اما. کند مى معلوم

 حکم دانستند، ارتداد ي نشانه را اقدامات گونه این مرتد تعریف در فقها که  آن مانند و کثافات

  .)40/191/الینابیع الفقهیهسلسله( .شودمى بار او بر ارتداد

 )ص(پیامبر بردن بین از پى در که کسانى به تواننمى فوق، ي نکته به توجه با حال

 از خداوند لذا ندارند اعتقاد باطناً ولى کنندمى حفظ را اسلام ظواهر که گفت منافق ،اندبوده

  .است ارتداد اصطلاحى معناى همان که است کرده یاد »ایمانکم بعد کفرتم« به گروه این

 از بعضى بخشش علت که است شده مطرح بحث این آیه این ي درباره حال هر به

  چیست؟ آنان

 کند توبه کس هر اندفرموده و انددانسته گروه آن توبه را آن دلیل مفسران غالب

  .)5/252/التبیان( .شد خواهد عذاب نکند توبه کس هر  بخشدمى را او خداوند

 بلکه؛ باشد نمى است، توبه آن مستند که مغفرت معناى به عفو که معتقدند برخى اما

 این در زیرا. اخروى نه است ىدنیو عذاب نیز عذاب و است اسلام مصالح براى مجازات ترك

 ي همه اگر بلکه. داشت نخواهد اىطائفه دون اىطایفه به اختصاص بخشش، و عفو صورت

 آیه (آیات همین آخر در خداوند چه چنان بخشید، خواهد خداوند کنند، توبه منحرف افراد این

 که است مصلحت روى از بخشش پس. کندمى توبه به دعوت مذکور، افراد تمامى از) 74
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 به را شما از گروهى اگر که کنیم معنا چنین را آیه نیست صحیح و شودمى برخى شامل فقط

 معناى بنابراین .جرمشان دلیل به کنیممى مجازات را دیگرى گروه ببخشیم، آنان توبه خاطر

 اید،شده مرتکب که جرمى خاطر به شما براى کیفر و عذاب که شودمى چنین جمله صحیح

 شما از دیگر برخى ببخشایم، مصلحت باب از را شما از برخى جرم اگر است، قطعى و مسلم

 در ایشان .)335ـ9/334/المیزان (.کرد خواهیم مجازات اند،شده مرتکب که جرمى خاطر به را

  .)335/همان( .اخروى نه است مراد دنیوى عذاب چرا که اندداده توضیح بحث ي ادامه

 توبه، نه است بوده اسلام مصلحت خاطر به مجازات عدم که مطلب این دیگر مؤید

 آیا االله یا رسول: پرسید )ص(پیامبر از حذیفه: است شده نقل آیه این ذیل در که است روایتى

 دستور چرا پس: کرد عرض. شناسممى نشان و نام با آرى: فرمود شناسى؟مى را افراد این

 پیروز یارانش توسط محمد: بگوید ربع که ندارم دوست: فرمود بکشند؟ را آنان دهىنمى

  .)2/238/نورالثقلین( .پرداخت آنان کشتن به سپس و گشت

 است، آیه خود در که »نعف «کلمه ي قرینه به )ص(پیامبر جواب و حذیفه سؤال این

 در را اسلام مصلحت )ص(پیامبر ولى بودند مجازات مستحق که این با عده این: دارد دلالت

  .ددی آنان مجازات عدم

 به مجازات گفت تواننمى اما است مجازات از سخنى آیه این در چه گر حال، هر به

 حال عین در. اندداده انجام که است بوده اقدامى دلیل به بلکه بوده عقیده تغییر خاطر

 دست در آن ي اندازه بلکه نیست خصوص هب حد داراى... و سرقت و زنا مانند جرایم گونه این

 لذا و .باشد مى نیز بخشش و عفو قابل اسلامى جامعه مصالح رعایت با که است اسلام حاکم

 آن گفتن به مأمور )ص(پیامبر که است کلامى ي ادامه» ...نعف ان «تعبیر که اندداده احتمال

لْتَهم «: است چنین قبل ي آیه زیرا. باشد آنان به خداوند مستقیم خطاب نه اندشده ولئَِن سأَ

نَّما کُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآیاتِهِ ورسولِهِ کُنتُم تَستَهزِؤُونَ لاَ تعَتَذِرواْ قَد کَفَرْتُم لَیقُولُنَّ إِ

 گر و ا)66و 65/توبه( »بعد إِیمانکُِم إنِ نَّعف عن طَآئِفَۀٍ منکُم نُعذِّب طَآئِفۀًَ بِأَنَّهم کَانُواْ مجرِمِینَ

کردیم بگو آیا خدا و آیات او و   خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مىاز ایشان بپرسى مسلماً

اید اگر از گروهى از  کردید عذر نیاورید شما بعد از ایمانتان کافر شده پیامبرش را ریشخند مى

 .را عذاب خواهیم کرد چرا که آنان تبهکار بودند] دیگر[شما درگذریم گروهى 

  

   توبه ي سوره 74 ي آیه -7

یحلفُِونَ بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ کَلِمۀَ الْکُفْرِ وکَفَرُواْ بعد إِسلاَمِهِم وهمواْ بِما لَم ینَالُواْ «

  »لَّهموما نَقَمواْ إلاَِّ أنَْ أَغْنَاهم اللّه ورسولهُ منِ فَضْلِهِ فَإِن یتُوبواْ یک خیَرًا 
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 از پس و اندگفته را کفر سخن آینه هر و اندنگفته چیزى که خورندمى سوگند خدا به

 مؤمنان و پیامبر از و نرسیدند بدان که کردند چیزى آهنگ و شدند کافر آوردند، اسلام که آن

. تساخ گر توان و نیازبى خود بخشش از را آنان پیامبرش و خدا که روآن از مگر نداشتند کینه

  :است توجه قابل نکته چند آیه این در. است بهتر برایشان کنند توبه اگر و

 به حتى و کندمى ذکر را رفتارى چنین اهداف ارتداد، مصداق ذکر از پسالف ـ 

 و کندمى اشاره گذشت قبل ي آیه در که عقبه در پیامبر کشتن یعنى آنان باطنى هاىتوطئه

 روحیه مسلمانان به و داشت نخواهد جامعه در تأثیرى اعمال و حرکات این دکن مى تصریح

  .است آنان از نیازبى خدا که دهدمى

 اگر و نیست بسته افراد این روى به بازگشت و هدایت راه که است توبه مسألهب ـ 

  .شودمى برطرف آنان مشکل کنند توبه

 .است ارتداد و اسلام از پس کفر به مربوط آیه این که کندمى تصریح علامه

  .)9/340/المیزان(

  

  بندي برداشت از آیات ارتدادجمع

 براى آیات این در فقهى حکم گونه هیچ که شد استفاده چنین آیات این از مجموع در

 مرتد براى نیز دنیوى مجازات  و اگر.است شده توجه اخروى عذاب به صرفاً و دشن بیان مرتد

 معلوم خمر شرب و زنا حکم در که گونه آن ـ آن ي اندازه و حد ،لاًاو) 64/توبه (دش مطرح

 ثانیاً،. است نرسیده اثبات به آنان براى قتل حکم  نیز)ص(پیامبر تاریخ از و دهشن ـ تعیین شده

 د،شو نمى اجرا استثنا بدون و مساوى طور به مجازات این چون توبه ي سوره 66 ي آیه طبق

 و مفاسد و مصالح تابع و حکومتى مىحک ارتداد حکم که دانست قوى را احتمال این توانمى

  . است زمان مقتضیات و شرایط

کند و در صدر اسلام مصداق داشته است، ارتدادى اساساً ارتدادى که قرآن بازگو مى

 گواه )ص(اند که بر حقانیت پیامبر اکرمم با عناد و لجاجت بوده است و مرتدان کسانى بودهأتو

لذا . گردنداند ولى در عین حال از اسلام به کفر بر مىبوده و سخن حق را آشکارا درك کرده

شخص مرتد در صدد رسیدن  و... انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است: اندگفته

داند حق چیست و کجاست و با این حال در صدد مبارزه به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او می

 . ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود داردو معانده با حق است و از این جهت در جوهر

 .)130/حکومت دینی و حقوق انسان(
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  آیات آزادي انسان - 2-3

توان نتیجه می بر آزادي انسان تأکید دارد بپردازیم، آیاتی که بررسى حال اگر به

 اسلام بوده ي گرفت که حکم ارتداد یک حکم سیاسی و در رابطه با دشمنان قسم خورده

یز با اسلام برخاسته و دفاع از حقوق جامعه است نه این که جلوي آزادي است که به ست

  .انسان را گرفته باشد

  : اصول قرآنی که مبین آزادي انسان است، عبارتند از

گر خلقت انسان   اصل آزادى و اختیار انسان، این اصل را از آیاتى که بیان ـالف

  :که است شده حتصری آیات این در. خوبى دریافت هتوان بهستند مى

» فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها« ایمکرده راهنمایى) بد و خوب (راه دو هر به را انسان ما

   .را بدو نمودیم] خیر و شر[ هر دو راه )10/بلد(» وهدینَاه النَّجدینِ« یا )8/شمس(

»  شَاء فَلْیؤْمِن ومن شَاء فَلْیکْفُرْوقُلِ الْحقُّ مِن ربکُم فَمن«. دادیم قرار مختار را او

است پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد ] رسیده[ بگو حق از پروردگارتان )29/کهف(

  .انکار کند

ولَو شَاء اللّه لَجمعهم « باشند هدایت بر همه که بیافرینیم طورى را انسان توانستیممى

 کسى و .آورد خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مى ر خدا مى و اگ)35/انعام(» علَى الْهدى

 هیچ و کنند فکر جور یک همه و )107/انعام(» ولَو شَاء اللّه ما أَشْرَکوُاْ« نورزد بخدا شرك

» نَولَو شَاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحِدةً ولاَ یزَالُونَ مخْتَلِفِی« نباشد آنان بین اختلافى

داد در حالى   مردم را امت واحدى قرار مىي  همهخواست قطعاً  اگر پروردگار تو مى)118/هود(

ولَو شَاء ربک « آورندمى ایمان همه بخواهیم اگر نیز اکنون هم حتى و .که پیوسته در اختلافند

 هر که در خواست قطعاً ىاگر پروردگار تو مو  )99/یونس( »لآمنَ من فِی الأَرضِ کُلُّهم جمیِعا

  .آوردند سر ایمان مى ها یک  آني زمین است همه

 موجودى است خواسته خود خداوند، که است آن گر آیات بسیاري نشان و ها این

  .برگزیند را صلاح و خیر راه خود و باشد آزاد و اراده داراى که بیافریند

دى کسى مزاحم آزادى دیگران که آزا ىیجابنابراین غیر از استثناهاى قطعى مانند آن

  .توان این اصل را نادیده گرفتشود، نمى

  و)256/بقره(»لا اکراه فى الدین« : از آیاتى از قبیل؛ اصل عدم اکراه در دین ـب

کنى که   پس آیا تو مردم را ناگزیر مى،)99/یونس(»أَفَأَنت تکُْرِه النَّاس حتَّى یکُونُواْ مؤْمِنیِنَ«

طور که  همانگونه اکراهى در پذیرش دین وجود ندارد و   که هیچتوان فهمیدمی. بگروند

 نه )328-326/البیان( از محکمات قرآن است» لااکراه فى الدین «ي اند آیهمحققین گفته



  163 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ حکمی سیاسی،کیفر مرتد
 

 
 

 / المیزان( .  غیرقابل تخصیص استي  آیهنسخ شده و نه تخصیص خورده است و به تعبیري،

2/344(.   

وما أَنت علَیهِم بِجبارٍ، وما «ها نیست  یمان مردم یا مسلط بر آنحتى پیامبر وکیل بر ا

این قبیل آیات هر ) 22/؛ غاشیه107/؛ انعام45/ق(»أَنت علَیهِم بِوکیِلٍ، لَّست علَیهِم بِمصیطِرٍ

  افراد را خارج ازي کند ولى ایمان و عقیدهچند اصل ولایت و زعامت پیامبر را نفى نمى

  .دهد اختیارات آن حضرت قرار مىي حوزه

هاست  ها از اصول محکم قرآن احترام به جان انسان  اصل احترام جان انسان ـج

ها برابر   انساني  با قتل همه،اى که کشتن یک انسان در غیر مورد قاتل یا مفسدگونه به

ی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس من قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِ« :شمرده شده است

   ).32/مائده(»جمیِعا

این تحقیق نیز مجازات : خواهیم گفت. اگر گفته شود مرتد از مصادیق مفسد است

 نه به صرف عقیده ـکه به افساد روي آورده و به جنگ مسلمانان پرداخته  مرتد را در صورتی

باید بر اساس روایاتی عمل شود که دستور نبود میو اگر افسادي در کار .  مجاز دانسته استـ

 .ادرؤا الحدود بالشبهات:  حد صرف نظر شودياي در مقام قضا پیدا شد از اجراداده اگر شبهه

  .)18/336/الشیعه وسائل(

  

   توجه به علم  و رد تقلید کورکورانه- 3-3

د و کلیات معارف جا که جوامع انسانی را به معارف و مبدأ و معا اساساً قرآن در آن

پذیرد و جز بر اساس حجت و استدلال  کند از آنان جز دلیل و حجت نمی الهی دعوت می

ستاید و جز جهل و تقلید را نکوهش  کند و غیر از علم و استقلال در فهم را نمی دعوت نمی

د که دست خواهد آم د؛ اگر در کتاب الهی تتبع شود و آیات آن مورد مداقه قرار گیرد بهکن  نمی

 دعوت مردم به تفکر و تعقل است و در هیچ موردي خداوند ي بالغ بر سیصد آیه در بردارنده

چه را  بندگانش را امر نکرده است که کورکورانه و بدون درك صحیح به او ایمان بیاورند یا آن

ن  حتی برخی از مفسران و فقیهان پیشی.)5/245/المیزان( . بپذیرند،او فرستاده و فرمان داده

؛ 4/390/التبیان( .اند جایز نشمردهـ عقلا بر آن دلالت دارد ي  که سیرهـتقلید در فروع دین را 

  .)2/115/؛ روضات الجنات485/الفقهیه جوامع

دلیل تقلید کورکورانه از پیشینیان مورد مذمت قرار داده و  قرآن اقوام پیشین را به

 داران را و بدترین جان) 170/بقره(» لُونَ شیَئاً ولاَ یهتَدونأَولَو کَانَ آباؤُهم لاَ یعقِ«: گوید می

صم الْبکْم  عِند اللّهِ الإِنَّ شَرَّ الدواب«گیرند  کار نمی هداند که قواي عقلانی خود را ب کسانی می
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 سمع أَو نَعقِلُ ما کُنَّالَو کُنَّا نَ«: گوید و از قول اصحاب دوزخ می) 22/انفال (»الَّذیِنَ لاَ یعقِلوُن

پس .  دوزخیان نبودیمءاندیشیدیم، جز شنیدیم یا می  اگر می.)10/الملک(» فِی أَصحابِ السعیِر

اي را بر آنان  و عقیده! چگونه ممکن است که خود، مردم را به تبعیت کورکورانه دعوت کند؟

قُلْ هذِهِ سبیِلِی أَدعو إِلَى اللّهِ علَى «: گوید که خداوند به پیامبرش می در حالی! د؟کنتحمیل 

این راه من است، من و پیروانم همگان را با : بگو) 108/یوسف(» بصیِرَةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعنِی

  .خوانیم سوي خدا می بصیرت و آگاهی به

االله تعالی علیهم، مانند کلینی و مجلسی، در کتب حدیثی،  و حتی محدثین ما رضوان

 تعقل و ي و روایات زیادي درباره. اند ایات عقل و علم را بر روایات توحید مقدم داشتهرو

از جمله در روایتی عقل را بر دین مقدم داشته است؛ از . اندیشه و اهمیت آن وارد شده است

من ! اي آدم:  نقل شده است که جبرئیل بر حضرت آدم فرود آمد و گفت)ع(امیرالمؤمنین

پس یکی را انتخاب کن و دو تا را .  تو را بین یکی از سه چیز مخیر بگذارمام تا مأمور شده

من عقل را : آدم گفت. عقل، حیا و دین: آن سه چیز چیست؟ گفت: آدم پرسید. واگذار

: اي جبرئیل: آن دو گفتند. شما برگردید و او را واگذارید: جبرئیل به حیا و دین گفت. برگزیدم

  .)11/160/الشیعه وسائل( .ل هست با او باشیمما مأمور هستیم هر کجا عق

قرآن، ارزش را از آن کسانی دانسته که در پی یافتن راه صحیح و حق هستند نه 

نَ الَّذِی فَبشِّرْ عِبادِ«. دهند حتی اگر از مؤمنان باشند کسانی که به این امور اهمیت نمی

أُو نَهسونَ أَحتَّبِعَلَ فیونَ الْقَوتَمِعسابیلوُا الأَْلْبأُو مه لَئِکأُوو اللَّه ماهدالَّذیِنَ ه 18/زمر(» لَئِک (

دهند و بهترین آن را پیروى  مى پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا

  . کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان مى

روایت شده است که ) السلام علیهما(م کاظمدر ذیل این آیه از امام صادق و اما

؛ 75/296/بحارالانوار( .خداوند در این آیه به اهل تعقل و اندیشه، بشارت داده است

  . و این بشارت مختص مؤمنان نیست)4/482/نورالثقلین

علاوه بر موارد فوق که به علم توجه داده شده، با صراحت از پیروي ظن و گمان در 

 بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یتَّبِعونَ وما لَهم«: فرماید خداوند می.  پرهیز داده شده استبیش از پانزده آیه

معرفتى ] کار[ و ایشان را به این )28/نجم(» اإِلَّا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنِی مِنَ الْحقِّ شَیئً

حقیقت هیچ سودى ] هوصول ب[کنند و در واقع گمان در  را پیروى نمى] خود[نیست جز گمان 

  .رساند نمى

. به معناي نقیض باطل، ضد باطل و خلاف باطل، معنا شده است» حق «ي کلمه

و . شود و حق و باطل جز به علم درك نمی) 1/248/؛ الافصاح3/6/؛ العین11/الجمهره اللغه(
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پس هیچ مجوزي . دهد  واقعیت چیزي را نشان نمیـ یعنی ظن، شک و وهم ـغیر از علم 

  .ت که انسان در درك حقایق به غیر علم اعتماد کندنیس

، چیزي را که )36/اسراء( »ولاَ تَقْف ما لَیس لَک بِهِ علِْم«: فرماید در جاي دیگري می

  .به آن علم نداري، پیروي مکن

 

   معصوماني  نمونه هایی از احکام متفاوت ارتداد در کلمات و سیره-  4

عصومان حکم مرتد فطري را قتل و مرتد ملی را توبه و در فقها با استفاده از روایات م

؛ 4/170/؛ شرایع7/272/مبسوط( .اندصورت نپذیرفتن، قتل و حکم زن مرتده را حبس  دانسته

 روایات نیاز به تحقیقی مفصل ي  بحث درباره.)2/189/؛ ارشادالاذهان311/الکافی فی الفقه

شود مواردي یافت میدر سیره و کلمات معصومان  اما. طلبداي جداگانه میدارد و مقالهنیاز 

که غیر از این حکم شده است و همین دلیل بر این است که با توجه به تغییر شرایط، حکم 

  :کنیم مىشارهها ا عنوان نمونه به برخى از آن به. کندارتداد تفاوت می

، بودکار رفته  ه که سخن از مجازات دنیوى نیز در آن ب توبه،ي ه  سور64 ي ه در آی-1

در عین حال همه مرتدان را مشمول حکمى خاص نکرده و برخى آنان را مورد عفو قرار داده 

  .است

خاطر توبه نبود زیرا در این صورت  هبخشش پیامبر نیز ب«: دگوی علامه طباطبایى مى

 این افراد ي بلکه اگر همه. داشتاى نمىاى دون طایفهعفو و بخشش، اختصاص به طایفه

 همین سوره از تمامى آنان 74 ي چه خداوند در آیه چنان. خداوند خواهد بخشید. توبه کنند

 ».شود پس بخشش از روى مصلحت است که فقط شامل برخى مى. نماید دعوت به توبه مى

 آنان را بخشید و کسی را ي طور که گذشت پیامبر همه  در عین حال همان.)9/325/المیزان(

  .مجازات نکرد

حضرت راه توبه را براى آنان باز گذارده بود   آن؛ با اهل بغى)ع(ار امیرالمؤمنین رفت-2

 ،اند، توبه هر یک از آنان را که باز گشتندزاده یا کافر زاده که مسلمان و بدون پرسش از این

  فقهاکلماتبه برخی از در این رابطه .  مسلمانان با آنان رفتار کردي پذیرفت و مانند بقیه

  :دیکنتوجه 

که آنان از  پذیرفت با این توبه خوارج را مى)ع(حضرت على :گوید مجلسى اول مى

 آنان که اصالتاً مسلمان و یا ي ترین کفار و پلیدترینشان بودند و آن حضرت از سابقه سرسخت

د و به ارتداد فطرى یا ملى آنان توجهى نداشت و چه بسا گفته شود که کر کافرند، سؤال نمى

هاى بعد فرق داشته است زیرا در آن دوره، مردم تازه با اسلام از اسلام با دورهاوضاع در آغ
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 .ماندکس باقى نمى شد، هیچگونه با شدت برخورد مى آشنا شده بودند و اگر با آنان این

  .)6/382/المتقین روضه(

دن حکم ارتداد  نش  اما اجرا؛وى با این که معتقد به ارتداد فطرى برخى از آنان است

که حدود در هر  در حالى. داندمصلحت اسلام و مسلمین مى را با توجه به اوضاع آن روز، به

  . صورت باید اجرا شود

داند که که بسیارى از خوارج را مرتد فطرى مى در همین رابطه صاحب جواهر با این

ال در عین ح.  آنان اجرا شودي امکان توبه برایشان وجود ندارد و حکم قتل باید درباره

را در حق آنان عذر به حساب » شبهه«پذیرد که امام از کیفر آنان چشم پوشید و چه بسا  مى

  .)2/47/جواهرالکلام( .آورد

ترین  دهد که در سختاین تحلیل فقهى از محققى چون صاحب جواهر نشان مى

اند، دست به شمشیر برده) ع(شرایط ارتداد که مرتدان سر به شورش برداشته و در برابر امام

باز هم ممکن است به جهت برخى عوامل فرهنگى یا اجتماعى، مورد مجازات قرار نگیرند و 

 .مورد عفو قرار گیرند

از «: گویدوى مى. ترى مطرح کرده است شهید ثانى این موضوع را به شکل روشن

 و شودالامکان درخواست بازگشت به اسلام مى کافر مرتدند ولى از آنان حتى» ةبغا«نظر فقه 

 ،اگر اشکال شود که ارتداد آنان فطرى است و در فقه شیعه توبه مرتد فطرى پذیرفته نیست

 بودند، پذیرفت و برخورد ة خوارج را که در رأس بغاي امیرالمؤمنین توبه: گوییمجواب مى

دهد که این نوع مرتدان، حکم خاصى دارند و ممکن است علت آن علاوه حضرت نشان مى

 .)1/117/الافهام مسالک( .ها باشد و شبهه در اندیشه و قلب آنبر نص، نفوذ شک 

:  با رویارویى با خریت بن راشد گفت)ع( سپاه امام علىي  معقل بن قیس، فرمانده-3

که  در حالى.  در امان است،چه مرتد باشد گیرى کند، گر هر کس از خریت بن راشد کناره

شرح ( .لى که از حق توبه برخوردار است مگر مرتد م؛حکم مرتد در فقه اسلامى، قتل است

 .)3/143/نهج البلاغه

 در مورد زنى که پس از ایمان به )ع(امیرالمؤمنین:  نقل شده است)ع( از امام باقر-4

از توبه نیز  اسلام، نصرانى شده بود و سپس با مرد نصرانى ازدواج و از وى حامله شده بود و

دارم که فرزندش متولد شود در حبس نگه مى  هنگامىمن او را تا: زد، قضاوت فرمودسرباز مى

  .)10/143/الاحکام تهذیب( .رسانمو بعد از تولد فرزندش او را به قتل مى
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باشد، شیخ مىـ که حبس است ـ جا که این جریان، برخلاف حکم زن مرتد  از آن

ان این حکم مخصوص به امیرالمؤمنین است و به غیر ایش: طوسى در توضیح نوشته است

 .کند؛ زیرا بعید نیست که صلاح دانسته است در این مورد، زن مرتد کشته شودسرایت نمى

 .)همان(

  

  گیري  نتیجه– 5

که حکم ارتداد در کلمات فقهاي متقدم از حدود شمرده نشده  با توجه به اینالف ـ 

مناسب . انداست و در روایات بین حدود و تعزیرات تفاوت وجود داشت و فقها به آن توجه داده

شمار  این است که آن را در ردیف تعزیرات و از احکام حکومتی به) درء (ي با احتیاط و قاعده

  .آوریم

حکم ، »آزادي، توجه به علم و رد تقلید کورکورانه«ل قرآنى وا توجه به اصبب ـ 

 حدیث را زیرا این(صادر شده باشد  )ص(اگر از پیامبر» ل دینه فاقتلوهمن بد«دستور ارتداد و 

شود  و در متون معتبر حدیثى شیعه دیده نمى)4/126/سنن ابی داود( .انداهل سنت نقل کرده

، )31/168/سلسله الینابیع الفقهیه( .در متون فقهى شیعه به آن استناد شده استچه مرسلا  گر

شود و ناى وارد لطمهیاد شده، ل و اصي که بر شمول و گستره یک حکم حکومتى است تا آن

  . باشدغیر قابل تخصیص نیز مىاساساً  این اصولطور که گذشت  همان

هایى باشد که در صدر اسلام وجود   این حکم ممکن است با توجه به توطئهج ـ

د و به این وسیله تزلزل در اعتقاد ند و در پایان روز انکار کننداشته که در آغاز روز ایمان بیاور

  . مؤمنان ایجاد کنند

 گویاى آن است که در دوران  ارتداد کاملاًي ى کلى آیات قرآن دربارههر حال فضا به

 وجهه سیاسى داشته است و به شکل تغییر عقیده از  اسلامى، ارتداد کاملاًي سیس جامعهأت

  .  عقیدتى نبوده استي جانب یک فرد و بر مبناى تشخیص و تصمیم خود و یک مسأله

ت که در شرایط گوناگون فرهنگى و از سوى دیگر، ارتداد از موضوعاتى اس د ـ

  : اجتماعى، داراى اشکال مختلفى است مثلاً

ها گاهى ارتداد در حد شک و تردید در اصول عقاید است و گاه به نفى و انکار آن

  ؛انجامدمى

پردازد و گاه با علم و آگاهى از گاه، شخص مرتد در اثر جهل و نادانى به انکار مى

  ؛زندقبول حق سرباز مى

  ؛شود شخصى داشته و گاه به شکل گروهى و جمعى انجام مىي اه، جنبهگ
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خیزد و گاه ناشى از جریانات سیاسى هاى فکرى داشته و از شبهات برمى گاه ریشه

   ؛است

  ؛گیرد اسلامى و گاه در زمان تثبیت صورت مىي گاه ارتداد در دوران تأسیس جامعه

زندگى شد یافته و گاه در میان کفار گاه مرتد در میان مسلمانان و فضاى اسلام ر

  ؛کرده و تأثیر پذیرفته است

   ؛گاه ارتداد در عصر حاکمیت اسلام است و گاه در زمان قبض ید حاکم اسلامى

هاى  کند و گاه با بحثآمیز، ارتداد خود را آشکار مى گاه مرتد با اقدامات عملى اهانت

   ....علمى و

 انعطاف یکند که نوعجرم و کیفر، ایجاب مى بین ناسباصل عقلى و عقلایى لزوم ت

از این رو حمل نص . ها و تغییرها وجود داشته باشدگونه تفاوت در کیفر مرتد با توجه به این

  . نماید این قیود، دشوار مىي اثر دانستن کلیه بى  این حالات وي نبوى بر کلیه
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